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 آخرین آلبوم استاد شجریان با نام خراسانیات در سال ۹۸ منتشر شد،این آلبوم را با حال و هوا و لهجه 
خراسانی خوانده بود.امروز فردوسی و اخوان با نغمه او خراسانیات می‌خوانند و می‌نوازند. مجوز آلبوم 

»خراسانیات« به شماره  5240-97 در تاریخ 98/05/05 صادر شده است.

توئیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/سایت وزارت ارشاد

‌به نام 
تاریخ

مثل درخت استوار احسان نوری نجفی
رمقِ همچنان جاری در تاریخ فرهنگنــــگاره

رفــت.  هــم  شــجریان  محمدرضــا 
م‌یرونــد.  کســان‌مان  یک‌به‌یــک، 
ســنگینی  گرفته‌مــان،   دلِ  کــه  آنهــا 
بــه  را،   پ‌یدر‌پــی  مصیبت‌هــای  آوار 
نعمــت وجــود خــود التیــام م‌یدهند و 
مویرگ‌هــای نامریــی مقاومــت را برای 
نفس‌های کم‌رمق‌مان جان م‌یبخشند.
اینکــه شــجریان که بود و چــه تأثیری در 
زنده نگه‌داشتن موسیقی اصیل ما داشت، 
مقوله‌ای تخصصی اســت کــه توصیف آن 
کار من نیســت. ولی اینکــه هنرمندی از میان‌مــان رفت که دامنه 
اثرگــذاری و اهمیــت‌اش محــدود بــه مرزهــای جغرافیــای ایران 
نیســت و حوزه کشــورهای فارســ‌یزبان را در برم‌یگیــرد، اهمیت 

فقدان‌اش را اثبات م‌یکند.
بــا طنیــن آوایش _کــه تنها اعجــاز جادوی صــدای خوش‌اش 

نبــود، بلکــه امــروز ما را بــه گنجینه شــعرو ادب میهن‌مــان پیوند 
مــ‌یزد_ چه اســتادانه روح را صیقــل م‌یداد. ب‌یدلیل نیســت که 
خیل دوســتدارانش نــه از یک طیف خاص، کــه از خواص و عوام 

و پیر و جوان هستند.
و کلام آخــر اینکــه آنــان کــه به هر شــکل در مقــام خُرده‌گیری 
از موضع‌گیری‌هــای بجــای او در بزنگاه‌هــای اجتماعــی یــا آنهــا 
کــه درصــدد مصــادره او بــه نفــع جریــان خاصــی هســتند، نزول 
درک‌شــان از ایــن حقیقــت را اثبــات م‌یکنند که هنرمنــد واقعی 
همانــی اســت که او بــود. بالاتر و فراتــر از خط‌کشــ‌یهای جناحی 
و سیاســی. همــراه و در کنــار مــردم. مردمی که توده ب‌یشــکلی از 
سرســپردگی و فرمانبرداری نیستند، مردمی که سهم خودشان از 

زندگی را م‌یشناسند.
اگرچــه به قول کیهان کلهر عزیز »جــان از تن آواز رفت«، ولی 
یاد و جای پای ماندگار شــجریان، رمــقِ همچنان جاری در تاریخ 

فرهنگ ماست.

رخشان بنی‌اعتماد
فیلمساز

یادداشت

ëë20 مهر
206 روز از ســال گذشــته و امــروز هــم نــام و آثار 
چهره‌هایــی را مرور م‌یکنیم که ســالروز تولد یا 

درگذشت‌شان امروز ثبت شده است.
ëëتولدها

افشین هاشــمی: بازیگر و کارگردان ســینما و تئاتر سال 
1354 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. افشــین هاشــمی 
کارگردانی را در دانشگاه هنر خواند و کارش را با نمایش 
»لیلــی و مجنــون« در ســال 1372 به‌عنــوان منشــی 
صحنــه به‌صــورت جدی آغاز کرد. یک ســال بعد نمایــش »اوهام« 
را کارگردانی و ســه ســال بعــد در نمایش »گریــز« بازی کــرد. پس از 
آن او را در نمایش‌هایــی مانند »دیر راهبان«، »مــده آ«، »زائر«، »بی 
شــیر و شــکر«، »افــرا«، »پنجره هــا«، »ترانه‌هــای قدیمــی« و »لیلا و 
چند مســافر« دیدیم. در این میان نمایش مانند »عشــق من حامد 
بهداد«، »مصاحبه« و »شیرهای خان بابا سلطنه« را هم کارگردانی 
کــرد. در ســینما بازیگــری را بــا فیلــم »خیلــی دور، خیلــی نزدیک« 
آغاز کرد و »پابرهنه در بهشــت«، »کودک و فرشــته«، »لطفا مزاحم 
نشــوید«، »بی خداحافظی«، »برف«، »سینما شــهر قصه« و »سال 
دوم دانشــکده من« دیگر فیلم‌های او بودند. او برای فیلم »پابرهنه 
در بهشت« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برد و 
برای نمایش‌های »درستکارترین قاتل دنیا«، »کاتالیزور« و »زائر« هم 
جوایز بهترین بازیگری و متن را از جشــنواره‌های مختلف برنده شد. 
افشین هاشمی ســاز کمانچه هم م‌ینوازد و در کنســرت‌های زیادی 

به‌عنوان نوازنده حضور داشته است.
آمیتاب باچان: بازیگر مشهور هند سال 1942 در چنین 
روزی متولد شد. پدر آمیتاب باچان شاعر بود و خودش 
بازیگری را از ســال 1969 با فیلم »ســات هندوستانی« 
آغــاز کرد. فیلمــی که چندان موفــق نبود امــا باچان را 
برنــده جایزه ملی فیلم کرد. پــس از بازی در فیلــم »آناند« که برای 
آن هــم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را برد بیشــتر به شــهرت 
رســید و در فیلم‌هایی مانند »رشــما اور شــرا« و »پروانه« بــازی کرد. 
معروف‌ترین فیلم‌های باچان در دهه 70 میلادی »دیوار«، »شعله«، 
»دان« و »لاواریس« هستند که ایران‌یها با فیلم »شعله« بیشتر او را 
م‌یشناسند. او تبدیل به ستاره بالیوود شد که هم در فیلم‌های درام 
م‌یدرخشــید و هم در فیلم‌های کمدی بخوبی بازی م‌یکرد. در این 
ســال‌ها باچــان به‌عنوان تهیــه کننده و مجــری هم فعالیــت کرده و 
همچنان یکی از محبوب‌ترین ستاره‌های سینمای هند است. ضمن 
اینکه براساس نظرسنجی ب‌یب‌یسی در سال 1999 نامش در فهرست 

بزرگ‌ترین ستاره هزاره مطرح شد.
فرانســوا موریــاک: نویســنده فرانســوی برنــده جایــزه 
نوبل ادبیات ســال 1952 به دنیا آمد. فرانســوا موریاک 
نویســندگی را از جوانی آغاز کرد و نخســتین داستانش 
بــا نام »دفترچه ســیاه« منتشــر شــد اما ســال 1952 با 
داستان »صحرای عشق« به شهرت رسید. در همین سال هم جایزه 
بــزرگ رمــان را به دســت آورد. موریــاک علاوه بر داستان‌نویســی در 
نمایشنامه‌نویسی و سرگذشت نگاری و نوشتن نقد هم بسیار توانا بود 
و با به نقد کشیدن طبقه ثروتمند در آثارش مطرح شد. »ترز دکرو«، 
»سرنوشــت ها«، »آنچه که گم شده بود«، »گره افعی ها«، »فریسی 
ها«، »شکســت خوردگان عشق« و »نامه‌ای به ایزابل« از آثار اوست. 
موریاک سال 1952 برنده جایزه نوبل ادبیات شد و یکی از بزرگ‌ترین 

نویسندگان قرن بیستم اروپا لقب گرفت. او سال 1970 درگذشت.

   سالروز تولد جرح لاولی کارگردان آرژانتینی، پیتر اشتاین کارگردان 
آلمانی، صفر روحی نامقی بازیگر، محمد شجریان بازیگر تئاتر، سمیرا 
اصلان‌پور داستان نویس، رضا زنگی آبادی داستان نویس، محمدرضا 
شرفی خبوشان شاعر، محمد کلباسی داستان نویس، حسین میدری 

شاعر و حمید عسکری خواننده پاپ هم امروز است.
ëëدرگذشت

محمود شجاعی: شاعر و نویســنده و نوازنده ایرانی سال 
1394 در چنین روزی درگذشت. محمود شجاعی متولد 
ســال 1321 بــود و از جوانــی با موســیقی آشــنا شــد. هم 
پیانو م‌ینواخت هم تنبــور. اما هنرش تنها در این حوزه 
نبود و با نوشــتن نمایشــنامه و شــعر نامش را مطرح کرد. اشعار او در 
مجله‌هایی مانند طرفه، اندیشه و هنر و تماشا منتشر م‌یشدند و اکنون 
او را یکی از بنیانگذاران شــعر حجم م‌یدانند. نوعی از شعر نو فارسی 
که ســازمان یافته و پالایش شده شعر موج نو بود. از او دفتر شعری به‌ 
نام »از آبی نفس‌های کوتاه«، مجموعه شعر »رخ‌های کوچک همیشه 

به سوی« و نمایشنامه »مرگ‌های پس از شنوایی« منتشر شده است.

بــالا رفتــن آمــار مبتلایــان و 
شــرایط  و  کرونــا  قربانیــان 
کادر  و  بیمارســتان‌ها 
درمــان در این روزها باعث شــده بحــث درباره 
ایــن بیمــاری دوبــاره در شــبکه‌های اجتماعــی 
به‌صــورت جدی مطرح شــود. خیل‌یها دیگران 
را بــه رعایت نکات بهداشــتی دعوت م‌یکنند و 
از شرایط بیمارستان‌ها م‌ینویسند. در این یکی 
دو روز از کســانی کــه در تجمع‌هــای مربــوط بــه 
درگذشت اســتاد شــجریان پروتکل‌ها را رعایت 
نکردنــد انتقــاد م‌یشــد: »‏از بــرادر عزیزتــر هم 
داریم؟ دو تا برادرم ‎کرونا مثبت شدن، براشون 
غــذا میبــرم، میــذارم پشــت در خونــه در رو باز 
میکنــن برمیدارن، این ترس لعنتی مثل خنجر 
میره تــو قلبم، تمام راه برگشــت گریــه میکنم، 
اینجاســت کــه میفهمــم کادر درمــان دارن چه 
فــدا کاری میکنن، تا ابد مدیونشــون هســتیم«، 
»‏دوســتان دقت کنید در موج اول ‎کرونا بیماری 
شــناخته نشــده بــود بنابرایــن توصیه میشــد تا 
علائم شــدید نشــده مراجعــه نکنیــد. ولی الان 
اگرچه درمان قطعی وجود نداره ولی داروهایی 
هســتند کــه تاحــدودی جــواب میــدن وشــانس 
بســتری درicuرو کــم میکنــن. پس هــر علامتی 

داشــتین حتــی درد چشــم، ضایعــات پوســتی، 
ســردرد و...مراجعــه کنیــد«، »‏اگــر اجــازه بدید 
از تشــییع کننــدگان اســتاد ‎شــجریان هــم بابت 
رعایــت نکــردن‌ پروتکل‌هــای بهداشــتی انتقاد 
کنیــم.«، »‏با این قیمت‌هایی کــه برای داروهای 
‎کرونا میگن مــن یکی که امیدی به زنده موندن 
نــدارم. چــون به هیچ عنــوان نه تــوان پرداخت 
هزینه بیمارستان دارم نه دارو!«، »باور کنید که 
غم از دســت دادن عزیــزای کادر درمان کمتر از 
غم از دست دادن یک هنرمند نیست....«، »‏هر 
وقت م‌یشــنوم پرســتار و پزشــک و کادر درمان 
و البتــه گمنامــان جبهه ســامت نظافت‌چ‌یها 
بیــن  از  کرونــا  اثــر  بــر  بیمارســتان‌ها  خدمــه  و 
م‌یرونــد، از خجالت آب م‌یشــوم کــه بخواهم 
بدون ماســک و بدون کار واجــب از خانه بیرون 
نکــردن،  رعایــت  کــه  اونایــی  »‏همــه  بــروم.«، 
رفتــن،  مهمونــی  نــزدن،  ماســک  کــه  اونایــی 
تولــد رفتن، مســافرت رفتــن، عروســی گرفتن، 
تو‌مرگ عزیزمون شریکند. کادر درمان به‌خاطر 
ب‌یمسئولیتی شــما دارن دونه دونه جونشونو از 
دســت میدن«، »کل بیمارســتان تبدیل شــد به 
بخــش کرونا و بخش ما هم به‌مدت نامعلومی 

تعطیل شد.«

ماجرا

روزهای سخت کرونایی

دیــوان  شــرح  جلــدی  ســه  مجموعــه 
حافظ اثر ســودی بوســنوی پژوهشگر و 
مترجم عثمانی توســط ســازمان نسخ 
خطی ترکیه منتشر شــد. این مجموعه 
به زبان ترکی اســتانبولی است و چاپ 
اول آن برگرفته از نســخه‌ای اســت که 
در اســکندریه مصر به زبان‌های فارسی 

و ترکی عثمانی چاپ شده بود. 
ابراهیــم کایا اســتاد دانشــکده الهیات 
دانشــگاه اغدیــر ترکیــه کتــاب را بــرای 
چاپ به زبــان ترکی اســتانبولی آماده 

کرده است.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مراسم تدفین محمدرضا 
مهمتریــن  شــجریان 
موضوعی بــود که کاربران 
شــبکه‌های اجتماعی دیروز به آن پرداختند 
و دربــاره‌اش نوشــتند. خبرنگاران و کســانی 
کــه در مراســم حضــور داشــتند عکس‌هــا و 
فیلم‌هایــی را از این مراســم بازنشــر کردند. 
همایــون  توســط  ســحر«  »مــرغ  خوانــدن 
شــجریان هنــگام تدفیــن یکــی از مهمترین 
موضوعاتــی بود که درباره‌اش نوشــتند. غیر 
از ایــن کاربــران زیادی به پخش نشــدن این 
مراســم از تلویزیون و اینکه در شهری مانند 
تهــران پیــام تســلیتی نصــب نشــده اســت 
معتــرض بودند: »انتخاب جــای آرمیدنش 
هــم ماننــد انتخــاب شــعرهای آوازش بود. 

و  ایمــا  از  پــر 
اشــاره.«، »‏‌خاک، 
آرامــگاه.  مــزار، 
از  اینهــا  چقــدر 
‎شــجریان  اســتاد 
اســت«،   دور 
ر  چقــد ‏هر «
ی  ‌هــا عکس
منتشــر  بیشــتری 
میشــه بــا خــودم 
م‌یکنــم  فکــر 

چقــدر تصمیم درســتی بــود، انتخــاب مزار 
»‏‌غمگین‌تریــن  فردوســی.«،  آرامــگاه  کنــار 
مــرغ‌ ســحر. همایون شــجریان و دوســتان و 
متفاوت‌تریــن  شــجریان،  اســتاد  شــاگردان 
را خواندنــد.«،  تاریــخ موســیقی  مرغ‌ســحر 
»‏‌عزای عمومی؟ آقا تو ایســتگاه‌های متروی 
رو  آثــارش  امــروز  و  دیــروز  نکــردن  تهــران 
پخــش کنــن.«، »‏در مســیرهایی که در شــهر 
‎تهران تردد کردم و جزو مســیرهای پر رفت 
و آمــد شــهر هســتند، بیلبــورد یــا تصویــری 
مربوط به درگذشــت استاد ‎شجریان ندیدم. 

هنــری  چهــره  مهم‌تریــن  تنهــا  نــه  ایشــان 
یک قرن گذشــته ایــران بودند کــه در تهران 
زندگــی م‌یکردنــد امــا گویا برای ‎شــهرداری 
تهران ایــن موضوع چندان اهمیتی ندارد«، 
»‏حــالا طوس بیــش از پیش م‌یشــود مأمن 
دل‌های مــا... نازنینمان را خــاک در آغوش 
کشید و از ســنگینی قلبمون کم شد. هرچند 
خاک شــما هیچ‌وقت ســرد نخواهد شــد.«، 
»‏فضــای عمومی ‎شــهر ظــرف ســوگواری‌ها 
پیونــد  را  کــه ســاکنان  اســت  و جشــن‌هایی 
م‌یدهد. درگذشــت ‎شــجربان بــرای بخش 
زیادی از ساکنان ‎تهران یک سوگواری بزرگ 
اســت که هیچ اثری از آن بــر در و دیوار‌های 
شــهر پیدا نیست، انگار که فرقی ندارد اینجا 
تهران باشــد که او سال‌ها زیست و کار کرد یا 
شهری در قاره‌ای 
»‏دم  دور«، 
و  شــهر  شــورای 
مشهد  شهرداری 
مراســم  بــا  گــرم 
آبرومندی  نســبتاً 
کــه برگــزار کردند. 
بــه  صندلــی 
بــا  زیــاد  تعــداد 
فاصلــه  حفــظ 
قــرار  اجتماعــی. 
دادن ال‌ســ‌یدی و بلندگو در جاهای مناسب 
و اتوبوس برای جابه‌جایی مردم از محلی که 
عبور ماشــین‌ها ممنــوع بــود.«، »کاش امروز 
طوس بودم...«، »‏تردید را کنار گذاشــتم و در 
دوگانه بین عقل و احســاس، تلاش کردم راه 
میانه را در پیش بگیرم و با رعایت سرسختانه 
همــه مســائل خــود را بــه مشــهد رســاندم تا 
امــروز ادای احترام کنم به مــردی که بیش از 
۲۵ ســال اســت که تحت تأثیــر هنرش بزرگ 

ایــران  قلــب  امــروز  شــده‌ام. 
اینجا در طوس م‌یتپد«.

هشتـگ

# محمدرضا_شجریان

شاهنامه آخرش خوش است...
»ببار ای بارون ببار« را زمزمه‌ م‌یکنم و به خودم م‌یگویم‌ 
کریم‌تر از این نم‌یشود مرهمی بر زخمی بود؛ م‌یخواستم 
دلیلی دست و پا کنم که از »مرگ« ننویسم و دیدم‌ همین 
آرزومنــدی محزون کمانچه »کلهر« چنان ســزاوار هســت 
کــه هیچ از دره‌های دوری نترســم و بدرقه‌خوان مســافری 
باشــم که همه این ســال‌ها آوازش لحــن »آبادی« و لهجه 
»آزادی« داشــت؛ دیــدم حــق همین هســت کــه »ببار ای 
بــارون ببــار« بخوانم و بــا او که »به یاد عاشــقای این دیار« 
م‌یخوانــد، خداحافظ بگویــم. خداحافظ‌ گویانــم و به یاد 
مــ‌یآورم »حســنک« را که »جهــان خوردم و کارهــا راندم 
که عاقبت آدمی مرگ‌ اســت«، خداحافظ‌ گویانم و به یاد 
م‌یآورم که »ازین خویشــتن کشــتن اکنون چه سود/چنین 

رفت و این بودنی کار بود.«
درودِ او در »مهــر«ی از خــاک خراســان بــود و بدرودِ او به »مهــر«ی و در خاک 
خراســان و چه ســزاوار مرگــی که هم‌ تن به وطن م‌یبخشــد و هم به همســایگی 
هموطنــی میهمــان م‌یشــود که تیــر شــعرش را در کمان آواز داشــته اســت؛چه 
عاقبتی خوش‌تر از این که از قدیم گفته‌اند: شاهنامه آخرش خوش است و خُنُکا 
این بخت که ســایه‌ به‌ ســایه حکیم طوس و همســایه مهدی اخوان‌ ثالث باشی و 
شــگفتا که هر سه پاســبانان ب‌یبدیل زبان فارســی بوده‌اند. آواز استاد محمدرضا 
شجریان به هزار دلیل ارزش‌افزوده‌ای برای شعر پارسی بوده است و بسیار بسیار 
از ابیات که در خاطر و خاطره هر کدام‌ از ماســت، آغشــته به‌ جادوی تحریرهایی 
اســت که جان‌ به کلمات شــعر بخشــیده‌اند. امــروز روز »حافظ« اســت و حافظه 
موســیقایی ما سرشــار از شعبده‌هایی است که ب‌یگاه نیســت در این »روز واقعه« 

که »تابوتی از سرو« بر شانه‌ داشته‌ایم، ابیاتی از این دست دوباره شنیده شوند:
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم...

سرو چمان من چرا میل چمن نم‌یکند
همدم گل نم‌یشود یاد سمن نم‌یکند...

هزار دشمنم ار م‌یکنند قصد هلاک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک...

قرابــت او با شــعر چنــان بود که به دشــواری و رنــج، پلی میان بدعت شــعر 
امروز و سُــنت آواز ایرانی آفرید که به شــناخت بیشتر شعر امروز و ارتفاع بیشتر 
موســیقی دســتگاهی انجامیــد. »قاصــدک« از جملــه نوآثــار روزگار ماســت که 
مهدی‌اخوان‌ثالــث -م.امید- در آن روایتگر آرمان‌ها و آرزومندی‌های‌یســت که 
بــه بار ننشســتند و آنچه از این شــعر به اعجاز هنر پرویز مشــکاتیان در دســتگاه 
ماهور و افســون آواز محمدرضا شــجریان شــنیده م‌یشــود در کلمه نم‌یگنجد. 
اگر قرار باشد نمونه‌ای گواه بگیرم که »شعر به موسیقی« و »موسیقی به شعر« 
اعتبــار بخشــیده باشــد »قاصــدک« یکی از ایــن‌ میان خواهــد بــود و از این‌گونه 
م‌یتوان به دیگر شــعرهایی از نیما، شــفیع‌یکدکنی، ســایه و مشیری اشاره کرد 
که به ابتکار »خســرو« آواز، در خاطره شنوندگان »شیرین« شده‌اند. شجریان به 
روزگار حیات همسایه‌های نازنینی همچون محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، 
حســین علیــزاده، کیهــان کلهــر و... داشــت و در روزگار ممــات چه همســایه‌ای 
گرانمایه‌تر از فردوســی و چه همســایه‌ای هم‌خون‌تر از اخــوان. از قدیم گفته‌اند 
همسایه خوب نعمت است و این همسایگی گوارای هر سه سوی این قصه باد؛ 

حتماً از او خواهند پرسید:
قاصدک هان! چه خبر آوردی

از کجا وز که خبر آوردی...

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

نجیب‌زاده؛ »همایون«
فکرش را بکنید پدرتان اسطوره 
موســیقی ایران باشــد و سال‌ها 
محفــل  گرمابخــش  نفســش 

زندگی هزاران ایرانی. 
تجســم کنید پدرتــان طلایه‌دار 
بــزرگ  فرهنــگ  احیــای 
ایرانــی باشــد و نــوای ربنایــش 
الهامبخــش دعاگویــان. همــان 
کســی کــه حافــظ اگــر م‌یبــود، 
بوســه بارانش م‌یکرد و سعدی 
اگر م‌یشــنید، رسم محبت را از 

نو م‌یسرایید. 
اخــوان فخر م‌یورزیــد از همکلامی و فردوســی زین 

پس م‌یبالد به همجواری‌اش با او. 
دلخوشــی مردمی باشــی که قرار اســت ســال‌ها با تو 
زندگی ســر کنند و به گرمای نغمه‌های تو دل خوش 
کنند. مرغ سحر بخوانی و اشک بریزی و یک ملت از 

پشت قاب دوربین‌ها نظاره‌گرت باشند. 
آقــای همایون خان امروز که مشــهد بــا همه خوب و 
بــدش که البته ایران را رو ســپید کــرد فرزندش را در 
آغوش گرفت، تو خود حدیث بزرگمردی این مســیر 
بودی. متانت و ایستادگ‌یات در مقابل سهم‌خواهان 

سیاسی باید درسی باشد برای همه آقازاده‌ها.

غمگین‌تریــن قــاب لحظــه جدایــی از شــجریان 
گریســتن تو بود، در سکوت گریستی و با دست لرزان 
نوای پدر خواندی. آری؛ رســم بزرگمردان در سکوت 

گریستن است. 
هرچنــد کــه دســتان‌مان کوتــاه بــود بــرای بدرقــه 
باشکوه ســیمرغ اما یاد او همیشه برای همه نسل‌ها 

جاودانه م‌یماند. 
خــاک پای مــردم ایران بــه دیار معشــوق رفت و 
دردانه‌هــای ایــن اســطوره رســم جــان نکو داشــتند. 
کاش همه آقازاده‌ها مرام و مسلک‌شان مثل تو بود. 

نجیب بودند و نجیب زاده...

یادداشت

توحید آرش نیا
روزنامه‌نگار


